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و عدالت خواهي  تقابل افراط گرايي
)ملي در سيره علويتأ(

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

قم استاد حوزه-1 و دانشگاهو عضو هيأعلميه ت علمي پژوهشگاه حوزه

 خلاصه
ميدركداشتن براي را به عنوان شاخص عدالت محوري مورد بررسي قرار)ع(توان سيره اميرالمؤمنيني درست از افراط گرائي
بر. داد ق در پايان دوره خليفه سوم، بسياري از مسلمانان عدعليه او و فضاي تند سياسي، اي را به افراط گرايي سوقهيام كردند
اي داد هن دولت را در محاصره خود گرفت، عدهو با استقرار دولت علوي افراط گرايي از دو سو، مانند خوارج اي از جبهه مخالفان

و  و علاقه به تند روي پرداختندبرخي ديگر از جبهه دوستان به معارضه برخاستند رااين دوستان كه شاخص عدا. از سر عشق  لت
اعمال فشار براي بيعت گرفتن كنار گذاشتند، مي و ، به زندان افك، خواستند با تحميل رأي برخورد خشن با همه ندن متهمان

راو حذف عناصر عاقل، مخالفان  را كرده» تحكيم«اقدامات تند عليه دشمنان، دولت علوي و در اين بين» تثبيت«و نظام كنند
در)ع(اميرالمؤمنين  و خواستهب به شدت مي رابر اين گروه افراطي .كرد هاي آنان مقاومت

 انقلاب، بيعت، افراط، عدالت:ها واژهيدكل
و دانشگاه:نويسنده مسئول و پژوهشگاه حوزه  حجت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم

e.mail: m.soroosh.mahallati@gmail.com 

و تفر عدالت به نقطه مياعتدال كه در برابر افراط و حد وسط شناخته (است شود، تفسير شده يط قرار دارد در فقه هم همين،)1.
و تفسير مورد تأييد قرار كه تلقي و گفته شده است و التفريط«:گرفته امام خميني كه در آثار)2(»العداله هي التوسط بين الافراط

به تلف خود اين موضوع را دنبال كردهمخ كه اين نتيجه رسيده اند، و تفريط« اند البته،)3(»عدالت عبارت است از حد وسط بين افراط
و آساني نيست»ه اعتدالنقط«و» وسطحد«تشخيص  هاي خود را، مصداق عدالتط گرايان، تندترين رفتارو چه بسا افرا كار ساده

و يا در داوري نسبت به رفتار و يا سازش كاري دهند» كند روي«به ايشان نسبت هاي عادلانه ديگران،بدانند .و تفريط
مي باور شيعيان به و پيوند ناگسستني وي با عدالت، شاخصي در اختيار آنان قرار ب امامت اميرالمؤمنين ر مبناي آن، دهد كه

و با توجه به سيره» تفريط«و» افراط«تشخيص مي دشوار نخواهد بود كه آن حضرت : توان تحليل كرد
 هايي براي افراط گرايي وجود داشت؟ جامعه علوي، چه زمينهدر)الف
د افراط)ب ميگرايان  كردند؟ر ميان اصحاب حضرت، چگونه عمل
ا افراط)ج و  فراطي چه توجيهي داشتند؟گرايان براي اقدامات تند
 گرايان چه فرجامي براي دولت علوي رقم زدند؟ افراط)د
 دربرابر افراط گرايان چه موضعي داشتند؟)ع(اميرالمؤمنين)هـ

 افراط گري انقلاب زمينه ساز
حا فرهنگ جاهليت، فرهنگ شهُره بودند، هرگز با رسيدن به قدرت، بهافراط گري بوده، اعراب كه به تعصبيت رعايت اعتدال ضر

و لذا اگر يك كشته مي عو كردند دادند، به قصاص قاتل بسنده نمي نبودند و ضو هم به مقابله به مثل حاضر نميدر جنايت بر شدند
رو دادند به كمتر از قتل رضايت نمي ميازا قرآن آنان و اعتداء بر حذر و حتي در جهاد هم بر ايشان زياده روي هشدار داشت

)190يهآسوره بقره(»و لاتعتدوا«: اد كه زياده روي نكنيدد مي
و عناصرو اين فرهنگ اعتدا افراطي ميدان دار تجاوز كه با بعثت نبوي، كنترل گرديد، پس از وفات حضرت بار ديگر سربرآورد

و اعتراض. شدند و فراگير شدن روحيه عصيان هاي جديدي براي افراط گريهدر ميان مسلمانان، زمين ولي در پايان دوره عثمان
و اين بار  و«فراهم آمد د بهانه تازه» انقلاب شورش و هاياد تا به اين عنوان دست به رفتاراي به دست انقلابيون خلاف قاعده زده

.از مسير اعتدال خارج شوند
وس وقتي كه انقلاب و گستردهيفراگير شد، جبهه درع آن برگرفت، جبهه اي را و اي كه يك سوي و زبير و سوي ديگر عايشه طلحه

و عمار و محمد بن ابي بكر آن كميل بن زياد، مالك اشتر . بودند ياسر
اَ هرچند)ع(اميرالمؤمنين و او را شايسته اين منصب نميبه شدت به هاي تند روشولي، دانست عمال خليفه اعتراض داشت

كن را برعهده نگرفت، او نه تنها رهبري انقلاب. كرد انقلابيون را تأييد نمي و آنبلكه بارها براي مهار ها ترل انقلابيون اقدام كرد، ولي
با. دادند رضايت نمي»حذف«به كمتر از  و عثمان ملاقات كردند، وقتي كه ششصد نفر از مصريان براي اعتراض به مدينه آمدند
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ا خليفه از حضرت خواست كه وساطت كند تا آنان بازگردند، حضرت و آنپذيرفت استدلال امام در اين. ها خواست كه آرام باشندز
و مرحله آن نبود كه مياعتراض انقلا خليفه بي گناه است : گفت بيون بي مورد است، بلكه امام
مي اين اعتراضات تند، آن،دهد كه آينده آن روشن نيست شما را در مسيري قرار ميدر حالي كه كردند كه با كنار گذاشتن ها گمان

چيخليفه مي، همه آن! اين كار معلوم نيست كه عاقبت دادز اصلاح خواهد شد، امام هشدار و آرزوهاي شما بيش از كه يعني اميدها
مي اوضاع مبتني بر شناخت واقعي و احساسات ناشي و لاتسرعوا«:دشو باشد، از شور لا تعرفون يا هؤلاء تلبثوا الي شيء

مي انقلابي، همان ولي آن جماعت،»عاقبته لا«: دهيم گيري خليفه، رضايت نمي كه به غير از كناره كردند شعار را تكرار فقالوا هيهات،
(»بالاعتزال عن هذا الامر نقنع منه الّا .4(

: گويدمي شيخ مفيد در ادامه
م وقتي در اثر فشار و بر فراز و پشيماني كردانقلابيون خليفه به مسجد آمد كرد به اصلاحات تن دهد قبولو نبر، اظهار ندامت

و! اتقوا االله«:و از شعار اسقاط خليفه صرف نظر كنند امام عليه السلام از آنان خواست كه اين عذرخواهي را بپذيرند مالكم
را ولي خليفه با ادامه»انكرهتموه؟ اما تاب علي المنبر توبه جهر بها؟ اما رجع عما! للرجل؟ از دادن روش خود، اين حمايت حضرت

. دست داد
آن البته انقلابيون، و براي به قدرت رسيدن حضرت تلاش)ع(ها كه از ارادتمندان اميرالمؤمنين حتي له با قتل داشتند، بلافاص بودند

و درگيري و پديد آمدن ابرهاي تيره اختلاف ب هايخليفه و پذيرفتند كه هرچند خليفه،ه خطاداخلي، هاي محاسباتي خود پي بردند
ها از اين رو بعد. اند تازي پيدا كرده هاي جديدي براي تركمقام را نداشته، ولي با اقدام آنها، دشمنان فرصتشايستگي اينولياقت 

ـ كه از سران ـ پرسيد كه درباره قتل عثمان چه نظري دارد؟ عمار كه عمروعاص از عمار ياسر اين: در پاسخ گفت انقلابيون بود
و تباهيراه كار )5(»كل سوء فتح لكم باب«: را به روي شما گشود هاي هر فساد

مي)ع(جالب آن است كه اميرالمؤمنين كرد، به شخص در اوج انقلاب، علاوه بر آن كه مخاطرات انقلاب را به انقلابيون گوشزد
مي خليفه نيز و كار به قتل هشدار و قتل خليفه بيانجامد، مشكلات جديد داد كه اگر به تغيير روش خود تن ندهد ي بروز خواهد كرد

دو درگيري در ميان مسلمانان ميپيوسته ادامه خواهد به اشت، لذا خليفه را به خدا قسم )ع(امام. بيانجامد نجاآداد كه نگذارد كار
مي به جاي آن كه در ضمير خود از حذف خليفه شاد باشد چرا كه امكان اي كند، از چنين حادثه به قدرت رسيدن او را فراهم

و عواقب آن را مي بيمناك بود و164خطبه. دانست ناگوار به نهج البلاغه، كه گزارشي از وساطت حضرت بين انقلابيون عثمان است
كه اين جملات مي وو اني أنشدك االله ان لاتكون امام هذه الامه« رسد المقتول، فانه كان يقال يقتل في هذه الامه امام يفتح عليها القتل

ي »القيامهومالقتال الي
ش)ع( اميرالمؤمنين علاوه بر اين ميكه بر مبناي عدالت، همين مبنا نيز شيوه افراط كرد، بر اساس يوه ناعادلانه خليفه را تخطئه

ميگ ميو» منطق عقل«ها را از نظرآن كرد، امام نه تنها كار رايانه انقلابيون را هم تخطئه و آينده نگري قابل نقد ه دانست، بلك تدبير
و افراط گري نبز قابل قبول نمي» منطق عدل«ها را از نظرآن اقدامات ذا وقتي درباره قتل عثمان نظرل. دانستو دوري از تند روي

مي مي و هم شيوه داد، هم عثمان را محكوم را كرد و جزعتم فأسأتم الجزع«: انقلابيون بدي يعني عثمان شيوه.»استأثر فأساء الاثره
و شما هم شيوه بدي در اعتراض داشتيد در خود كامگي (در پيش گرفت )30خطبه نهج البلاغه،.

در به همان تندروي اين نقد حضرت اشاره و شرح آن به تفضيل آن هايي است كه انقلابيون آن روز ها داشتند تاريخ آمده است، از
: جمله

كه انقلابيون-1 در،ه بودبا هزار نفر از كوفه آمدو از آن جمله مالك اشتر و اجازه ورود خانه عثمان را محاصره خود درآوردند
(آب هم به خانه او نمي دادند )7(. براي رساندن آب به خليفه اقدام كرد)ع(و در همين شرايط بود كه اميرالمؤمنين)6.

زج-2 و فرو هاي خود قرارر، او را زير لگدانقلابيون به جاي قتل بدون و با ضربه به سر ردن نيزه بر بدن او، او را به قتلكداده
(كرده است الفريد، همسر خليفه به نام نائله، گزارشي از مشاهدات خود از اين وضع فجيع ارائه رساندند، در العقد محمدبن ابي،)8.

و عمروبن حمق، از عناصر فعال در اين ماجرا از نزديكان خود در اين شرايط برخي)ع( به نقل مسعودي، اميرالمؤمنين. بودند بكر
(جلوگيري از اين اقدامات به خانه عثمان فرستاد را براي .9(

ند پس از قتل-3 حتي دخترش حق نداشت كه برايو ادند، سه روز بدن او رها شده بودخليفه، انقلابيون اجازه تشييع جنازه او را
و نماز بر بدن او نيز ممانعت و در خرابه مجاور آن كه يهوديان او را در بقيع ندادنداجازه دفنو كردند پدر گريه كند، از غسل

(به بقيع متصل گرديد شدند او را دفن كردند، اين محل بعداً دفن مي لابيون را از اين البته اميرالمؤمنين در همه اين مراحل، انق،)10.
(كرد اقدامات منع مي .10(
 گرايي نمودهاي افراط

و مسآناز بعد پس از قتل خليفه بر بيعت كردند، جبهه انقلابيون دچار تشتت گرديد،)ع( لمانان با اميرالمؤمنينكه پيمان عده اي
و عده و خود با حضرت استوار ماندند و اي ديگر از حضرت فاصله گرفتند يا به مقابله برخاستند، افراطي گري در ميان گرده دوم

و مارقين، فرماجرا از آن جمله ناكثين و لذا بازخواني پرونده تكفيريانيهاي مفصلي دارد كه كه اوان بازگو شده است  مانند خوارج
ندارد، ولي نبايد فراموش كرد كردند، در اين جا ضرورتي حضرت خروج»بر«و روزگار ديگر اميرامؤمنين بودند»با«روزگاري
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و ياران حضرت نيز، تا پايان دوره خلافت امام ثار افراطي گري در ميانآكه ، حضور داشت، اعضاي اين جريان چون)ع( اصحاب
و ازاعتقاد راسخ داشتند، لذا تندروي به پيشواي خود باور قلبي و نيانجاميد، ولي پيوسته در سخنا حضرت هايشان به جداشدن ن

و رفتارهايشان، تندروي ظهور مي خ)ع( اميرالمؤمنين كرد مي واستهدر برابر  يشان،هاهرچند گاه فضاسازي. كرد هايشان مقاومت
مي گرفت ابتكار عمل را از حضرت مي .كردو امام را به اقدامات ناخواسته، وادار

دا)ع(، جرياني كه در برابر امامبود، با دو جريان افراطي مواجه)ع( دوره حكومت اميرالمؤمنيندرجامعه از اين رو شتقرار
و نمي)ع(و جرياني كه در كنار امام مانند خوارج از. حضرت تخطيّ كند خواهد از دستور قرار دارد افراطي گري براي درك درست

مي نمونه. دوم، مورد تأمل قرار گيرداين گروه، بايد عملكرددر ميان پيروان حضرت : گردد اي از اين مواضع در اينجا ذكر
 بيعت تحميلي-1

و هيچ تهديدآزاد انج، در فضايي كاملاً)ع( اميرالمؤمنين بيعت با بهو از ايني وجود نداشتام گرفت رو برخي از مسلمانان
و رأي زوري را پيشنهاد برخي از ياران حضرت، شيوه بيعت در اين شرايط،. هاي واهي، از بيعت كردن امتناع كردند بهانه تحميلي
و. كردند مي ميقصد آنان خير البته نيت و گمان مي بود و فشار رتوان جلوي مخالفت كردند كه با زور و جامعهاها اي يكدست گرفته

و اگر تسليمه بن عمر را وادابايد افرادي مانند عبدال از اين رو مالك اشتر به اين باور بود كه با زور. پديد آورد ر به بيعت كرد
زد بايد نشوند مي: گفت)ع(لذا درباره او به امام! گردن شان را و آزادي كه عبداله احساس امنيت ن كند و خود حاضر به بيعت يست

و شمشير شما در امان مي بيند، اجازه دهيد تا را من بعيت از روي اكراه نمي: فرمودامام! گردن او را بزنم را از تازيانه خواهم، او
و سيفك فدعني اضرب عنقه، فقال: فقال الاشتر«: آزاد بگذاريد »ذلك منه علي كره، خلّو سبيله لست اريد):ع(إن هذا أمن من سوطك

برما مي لك اشتر علاوه نيز ارائه كند، همان فقهي توانست توجيه اينكه براي گردن زدن امثال عبداله بن عمر، توجيه سياسي داشت،
به: گويد توجيه كه مي و يا رأي دادن يك بيعت با امام مسلمين هر است» تكليف«او ميو مي كس كه از وظيفه خود امتناع توان كند،
(و فشار، به آن وادار كرد قدرت او را با اعمال )11:ك.ر.

 متّهمان حبس-2
مي مورد سوء برخورد با كساني كه از ظن قرار و حبس آنان، در جهت جلوگيري و اقدام به دستگيري دامات تخريبي شان،اق گيرند

و يكي از خواسته و گاه افرادي كه به عقل مي هاي عناصر افراطي است و شيوه شوند اين گونه تدبير هم شناخته ها را تجويز
و در آنجا)ع( به اميرالمؤمنين ابن عباس مثلاً. كنند توصيه مي و زبير در صددند كه به مكه بروند پيشنهاد كرد كه چون طلحه

ش آنزمينه و عصيان را فراهم آوردند، و بدين وسيله جلويورش آن ها را زنداني كند ن به چني)ع( ولي اميرالمؤمنين. ها را بگيردفتنه
را پيشنهادهايي تن نمي و آن مي داد مج ظلم و ميشمرد و يابن عباس أتأمروني«: دانست ازات قبل از جرم را ناعادلانه بالظلم بدأ

و التهمه، كلا و اعاقب علي الظنه )12(»! بالسيئه قبل الحسنه
و كناره گيران-3  برخورد با معتزلان

دركساني كه با حضرت بيعت در حكومت علوي، و تا وقتي و آزادي برخوردارند به نكرده بودند، از امنيت برابر حكومت دست
و سما اين شد، ولي افراد تندرو زدند، كسي متعرض آنها نمي قيام نمي و خواهان برخورد انقلابيت را نميجگونه مماشات پذيرفتند

و با اين گروه آن قتي به عنوان استاندار مصربودند، مثلا محمدبن ابي بكر كساني(متعزلين در فاصله كمتر از يك ماه، جا رفت،به
و) گيري كرده بودند كه از بيعت كناره ميكراخطار را احضار كرده ميد كه يا تسليم و ما را و يا بايد مصر را ترك پذيريد شويد

و از ت كردند، محمد بن ابي چون آنان مقاومو» اما ان تدخلوا في طاعتنا اما ان تخرجوا من بلادنا«:شهرهاي ما بيرون رويد كرده
اس اين. ها درگيري خونين پيدا كردبكر، با آن آندرحالي بود كه ـ به ـ قيس بن سعد (ها امنيت داده بودتاندار قبل .13(

 عاقلان حذف-4
جزه خود درآورند، چارهها براي آنكه همه امور را به قبضافراطي و با تدبير» حذف«اي و براي اينند عناصر معتدل كه در حذف ارند

ب و طرح سوءيناچار ابتدا بايد با القاه موفق شوند برتحليلهاي غير ظن و جو رواني عليه واقعي آنان را در معرض اتهام قرار داده
مي. وجود آورندهب آنان آن ترين اصحابو با تدبير ترينرسد كه يكي از عاقل به نظر ـ بلكه عاقلترين ـاميرالمؤمنين قيس بن سعد ها

عاويهم استاندار مصر شد، پس از چندي،از طرف حضرت او در ابتدا. اند اين صفت معرفي كرده بن عباده است كه همگان او را به
و باب مكاتبه با او را گشود تعبيرات دو پهلو، پاسخ معاويه را داد تا اهداف واقعيو قيس در مرحله اوليه، با ادبيات سياسي مبهم

وياو آشكا ور شود، معاويه كه از و اعلام كرد كه قيس با من سازش كرده است در بسيار نگران بود به جنگ رواني روي آورد
ام با اين شيطنت معاويه، بخشي از عناصر ساده لوح. اين باره سند مجعولي را منتشر كرد يرالمؤمنين يا تند رو در ميان اصحاب

ز تحت تأثير قرار گرفته)ع( بهو با دامن كه دن  ها به قيس را نميآن نسبت)ع(او را عزل كند، امام شايعات از حضرت خواستند
و مي اصرار داشت كه بايد او را عزل كرد زيرا نبايد روزهه بن جعفر، ولي عبدال»اني واالله ما اصدق بهذا علي قيس« فرمود پذيرفت

ميو البته عبدال»الي مالا يريبك دع مايريبك«:گرفت شك دار  برادرش محمدبن كرد كه با عزل قيس، زمينه استاندار شدنه سعي
ـ را فراهم كند ـ كه از مادر بايكديگر مشترك بودند )14(. ابي بكر

و تند رو امامال رحال به تعبير آيهه به را)ع(ه احمدي ميانجي، اطرافيان ناآگاه الجئوه«: عزل كند، امام را مجبور كردند كه قيس
ع)ع( حكميت هاي خوارج بود كه در صفين به قبولاي از همان فشار علامه مجلسي، اين فشارها نمونهو به تعبير)15(»زل قيسالي
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و عدالت خواهي . تقابل افراط گرايي . .

و در حالي كه حضرت نظر ديگري داشت، در شرايط اضطراري به خواسته ايشان (تن داد انجاميد اينو وقتي آثار منفي)16.
و بالاخره با شهادت او، بحران مصر بالا گرفتو در اثر عدم تدبير كافي به مصر رفت د، كه محمدبن ابي بكرها آشكار گرديتندروي

و سياست شخصيتيو در نهايت مصر سقوط كرد، در حالي كه و تدبير مي با مديريت توانستند مانند قيس جلوي اين فاجعه را
پس چه اين كه حضرت، پس از وي، نظر به استانداري هاشم بن عتبه داشت.بگيرند و از شهادت محمد بن ابي بكر، كه مانع شدند

و فرصت سوزي نمي دشمنان نمي امام تصريح كرد كه اگر هاشم اعزام شده بود، عرصه به دست و قد اردت توليه مصر«:شد افتاد
و لو لا انهزَهم الفرصه هاشم بن عتبه و )66نهج البلاغه، خطبه(»وليته اياها لما خلّي مهم العرصه

در-5  برخورد با دشمنان تندروي
به بزرگاني بودند كه از سرِ)ع( اميرالمؤمنين در ميان اصحاب و به دليل شدت عداوت نسبت دشمنان وي، عشق به حضرت
و چه بسا توصيههاي تند با تقاضاي برخورد به دشمنان را داشتند و مدارا، برايشان غير قابل تحمل بود، مثلاً هاي حضرت  رفق

و از تعقي با پايان يافتن جنگ)ع( مؤمنيناميرال د،كرنها منعآب سپاهيان دشمن تعرض به مجروهان جمل، اعلام عفو عمومي كرد
و تيز ياسر، سنگين بود ولي اين شيوه براي عمار ان ابا«:لذا توقعات ديگري داشتبود،و به فرموده امام سجاد، او مردي تند

با: فرمود)ع(يرالمؤمنينام ولي.»اليقظان كان رجلا حاداً سپاه بصره آن گونه كه پيامبر بعد از فتح مكه با مشركان رفتار كرد،
(كنم برخورد مي .17(

و مي همين خصلت روحي يا سياسي سبب آن ناخواسته با شيوه شد كه گاه اين گونه افراد به رفتارهايي دست بزنند، كه خواسته
چنين اتفاقي به دور از چشم حضرت توسط مالك اشتر د، چه اين كه در جريان جنگ جمل،ناسازگار باش)ع(و سبك اميرالمؤمنين

با)ع(ابوحمزه ثمالي به امام سجاد گفت چرا اميرالمؤمنين افتاد، ماجرا اين است كه يك بار و در برخورد مسلمانان در جنگ جمل
ا و فرمود مام سجادطاغي، رفتاري برخلاف رفتار بزرگوارانه پيامبر با مشركان داشت؟ همان)ع(حضرت علي: بسيار ناراحت شد

 دستور داد است كه وقتي مالك اشتر فرماندهي خط مقدم را برعهده داشت امام به او كتباً سيره پيامبر را داشت، ولي جريان اين
و او آن را و مجروحان را آزار ندهد، نامه به مالك رسيد ا كه فراريان را تعقيب نكند و به جنگ ادامه جلوي زين سب خود قرار داد

و تا و اصحاب جمل را از دم درو كرد بهو خانه هايشان تعقيب داد و مضمون آن را و خواند سپاهيان پس از آن نامه را برداشت
)18(! كردخود اعلام 

به نمونه روعنوان نمود هاي فوق ميهايي از تند و افراط گرايي، نشان وهدهد كه اين گرايش ناشايستي درسي اخلاقي اسي را فقط
در مخالفان نبايد ديد از اين رو بايد. حكومت اسلامي نزديك اند، از اين آفت، مصونيت ندارندو حتي كساني كه به رأس هرم قدرت
و راه بررسي كرد كه و چرا افراد شايسته نيز ممكن است به آن دچار شوند؟ له با اين آسيب مقاب ريشه اين مشكل در كجاست؟

و چگونه مي و به دور چيست؟ و تفري توان جامعه اسلامي را در مسير تعادل هاي ط، مديريت كرد؟ اميد است در فرصتاز افراط
.برگرديم ديگري به اين موضوع
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